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 ٢٧فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿بِهِم كنرِيغلَن ةيندي الْمجِفُونَ فرالْمو ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذقُونَ وافنالْم هنتي ن لَميلاً لَئا إِلَّا قَليهف كوناوِرجلاَ ي ثُم 

)٦٠( ونِينلْعيلاً  مقْتلُوا تقُتذُوا وفُوا أُخما ثُقنأَي)٦١(  ًيلادبت اللَّه ةنسل جِدلَن تلُ ون قَبا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنس)٦٢( 

لَّ السلَع رِيكدا يمو اللَّه ندا عهلْما عمقُلْ إِن ةاعنِ السع اسالن أَلُكسكُونُ قَرِيباً يةَ ت٦٣(اع(  دأَعو رِينالْكَاف نلَع إِنَّ اللَّه

لَيتنا أَطَعنا اللَّه  يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا )٦٥(خالدين فيها أَبداً لا يجِدونَ ولياً ولَا نصيراً  )٦٤(لَهم سعيراً 

نأَطَعولاَ وس٦٦(ا الر(  َبيلاا السلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا رو)٦٧(  مهنالْعذَابِ والْع نفَيِنِ معض هِما آتنبر

  ﴾)٦٨(لَعناً كَبِيراً 

 پراكنيسنت الهي در مقابله با برهم زنندگان آرامش جامعه با شايعه

زدن امنيت و آرامش پرداختند يـا  پراكني و به هماي به شايعهدر فضاي مدينه در همان جريان جنگ احزاب عده

ها و كساني الايمانه فرمود منافقان و ضعيفدرباره مسائل جنگ يا درباره مسائل ديگر مدينه كه قرآن در همين سور

نها بايد دست بردارند وگرنه مـا شمـا را عليـه اينـها بسـيج      كنند ايپايه پخش ميكه اراجيف يعني اخبار لرزان و بي

ملْعونِين أَينما ثُقفُوا ﴿كنيم ظاهر اين است كه اينها ديگر دست برداشتند براي اينكه ديد خدا اين بود كه فرمود: مي

به دستور الهي  ي االله عليه و آله و سلّم)(صلّاگر اينها دست برنداشته بودند وجود مبارك پيغمبر ﴾أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلاً

داد چـون هـيچ   افتاد و قـرآن آن را شـرح مـي   كرد يك نزاع و درگيري ديگري در داخله مدينه اتفاق ميعمل مي

شود اينها فروكش كردند و آرام شدند و اين هم سـنت الهـي اسـت    خبري از جريان بعد از ديد نيست معلوم مي
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معاصي شخصي بگذرد اما از معاصي كه مربوط به نظام است و كشور اسلامي است و  ممكن است خداي سبحان از

  گذرد فرمود اين سنت الهي است.جامعه اسلامي و امت اسلامي است نمي

  تفاوت صلوات خدا بر انبيا و مؤمنين
فرسـتد  مي هاي قبل بود يكي اينكه اين درود و صلواتي كه ذات اقدس الهيچند مطلب مربوط به سؤالات بحث

هم بر انبيا و مرسلين و اولياي الهي است هم بر مؤمنين, سرش اين است كه رحمت خدا درجاتي دارد انبيا درجـاتي  

 ١﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿دارند مرسلين درجاتي دارند مؤمنين هم درجاتي دارند درجات انبيا را آيه 

يرفَعِ اللَّـه  ﴿بيان كرده درجات مؤمنين را  ٢﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿ين را بيان كرده درجات مرسل

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينبيان كرده اگر انبيا درجاتي دارند مرسـلين درجـاتي دارنـد اوليـا      ٣﴾الَّذ

» احـزاب «در همين سورهٴ مباركهٴ تي دارند و رحمت خاصه الهي هم درجاتي دارد اينكه درجاتي دارند مؤمنين درجا

و بعـد دربـاره وجـود مبـارك      ٤﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَـي النـورِ  ﴿فرمود: 

شود كه تصليه الهي درجاتي دارد بخشي از معلوم مي ﴾اللَّه وملاَئكَته إِنَّ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

  ترش شامل مؤمنين خواهد بود.هاي كمتر و ضعيفشود آن بخشها, شامل انبيا و مرسلين ميآن شامل فرشته

 دلالت آيه و روايت بر وجوب صلوات بر پيامبر و آل او(عليهم السلام)

كند وقتي ايـن  ن آيه براي اينكه در خود اين آيه امر ميد مبارك حضرت هنگام شنيدن آاما سر تصليه ما به وجو

روايات هم فراوان  ,كنيم اين نسبت به آنخب ما امتثال مي ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا صلَّوا علَيه﴿كند آيه به ما امر مي

شود كه دستورات خاص اين معلوم مي ٥ا درود نفرستدهست فرمود بخيل كسي است كه نام من برده بشود و او بر م

                                                
  .٥٥سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١
  .٢٥٣سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .١١له, آيهٴ سورهٴ مجاد.  ٣
  .٤٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤
  .٢٤٦الأخبار, صمعاني.  ٥



 

  ١٦از  ٣شماره صفحه:   /٢٧جلسة احزاب تفسير سورة 

از طريق اهل سنت روايات معتبر وجود دارد هم از طريق ما بـه تعـبير   است راجع به اهل بيت(عليهم السلام) هم 

صلواتتان بايد ثمربخش باشد كـوثر   ٦سيدناالاستاد روايات فوق حد احصاء است كه شما صلوات بترا و ابتر نفرستيد

بلكه آلش را حتماً اضافه كنيد اين طبق رواياتي است كه بـه مـا   » اللهم صلّ علي محمد«نه ابتر ديگر نگوييد  باشد

  ٧رسيده.

 كننده مقدار و حكم صلوات بر پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام)روايات تعيين

بار چه بيشـتر  سه بار كه خب نه وضعش مشخص نيست چون ذكراالله است در حقيقت چه سه پاسخ:  :...پرسش

 ٨ديهزار بار صلوات بفرستدر روز جمعه كه گفتند  ملاحظه فرموديد بعضي از موارد در شب و روز دارد كه هزار بار

رقم خاصـي  به كثرت باشد كه  ناظراگر آن هزار  در بعضي از موارد مشخص است كه چقدر صلوات بفرستندحالا 

  .روز جمعه هزار بار عدد مخصوص باشد خبنيست اگر ناظر به كثرت نباشد 

رساند در خصوص نماز گفتند واجب است در غير نماز ظاهراً فتوا به بالأخره امر, رجحان را ميپاسخ:  :...پرسش

  واجب است. (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در نماز است كه تصليه بر وجود مبارك پيغمبرتنها دهند وجوب نمي

 در تفسيرممنوعيت نقل حديث علت فقدان روايات 

ديروز هم اشاره شد كـه مـا مشـكل    بگوييد, در بحث  ه بودچون حضرت دستور داد بله خب,پاسخ:  :...پرسش

عبـاس بـود   بنمان اين دوران فترت يك قرن است بارها به عرضتان رسيد كه زعيم حوزه علميه مكه عبدااللهجدي

مسـعود بـود در چنـد روز قبـل هـم      بنراق عبدااللهكعب بود و زعيم حوزه علميه عبنزعيم حوزه علميه مدينه ابي

و حرف را نقل كرد عباس خواست حرف قدما را نقل كند حرف ابنملاحظه فرموديد مرحوم شيخ طوسي وقتي مي

دانيد قرن اول نقل حديث ممنوع بود لذا دست ما خالي است خب قرآن ميكه در آن  استسرش آن  !كعب رابنابي

                                                
  .٣٤٤, ص١٦الميزان, ج.  ٦
  .٤٩٥, ص٢الكافي, ج.  ٧
  .٤١٦, ص٣الكافي, ج.  ٨
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كند, اگر حديث در د, خصوصيات را مشخص نميناگر اهل بيت و روايات نباش ,كليات استقانون اساسي است يك 

باز بود ما خيلي وضع تري داشتيم الآن دست ما كوتاه است به بركت امام باقر و امـام  آن قرن اول ممنوع نبود و 

(صلّي االله عليـه و آلـه و   پيغمبر بينيد وجود مباركصادق(سلام االله عليهما) مقداري دست ما باز شد بالأخره شما مي

خـب پيغمـبر چـه     ٩﴾يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ ﴿سال درس رسمي قرآن داشت خدا چندين بار فرمود:  ٢٣ سلّم)

كجاست هم در  ﴾يعلِّمهم﴿اين ت به ما برسد ارائقتازه آن هم با اختلاف  ١٠﴾يتلُوا علَيهِم﴿ كردتلاوت فرمود, فقط 

هم بالصراحه به آن حضرت فرمود:  ﴾يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ف پيامبروص

﴿هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنسال حضرت حوزه علميه رسمي تدريس قرآن داشت در  ٢٣خب  ١١﴾أَنز

ن عصر نيست اين است كه آرآن, فقه بود, اخلاق بود, حقوق بود اما درس رسمي قرآن بود خبري از كنار تدريس ق

دست ما كوتاه است و اگر وجود مبارك امام باقر و امام صادق(سلام االله عليهما) نبودند بسياري از مسائل براي ما 

تعليم كتاب و تزكيه بود اينكه حرفي در آن  لّم)(صلّي االله عليه و آله و سقابل حل نبود در اينكه وظيفه رسمي پيغمبر

را ورق بزنيد ببينيد چند روايـت نبـوي   تبيان آيات داريم شما اين ده جلد چند روايت از پيامبر در تفسير نيست ما 

قتاده است از سدي است يا از درباره تفسير قرآن داريم يك قرن قبل از آن تفسير طبري را هم بررسي كنيد اين يا 

  جدي ما اين است.مسعود مشكل بنكعب يا عبدااللهبنعباس يا ابيرسد به ابنكه بعد ميمجاهد است از يا 

 ي پيامبر بر ابتر فرستادن صلوات

كه قرآن ناطق است با همين يكي است الآن مثلاً نماز صبح دو ركعت اسـت ظهـر   كرد آنفرق نميپاسخ:  :...پرسش  

وجود مبارك  ﴾لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم﴿عت است مگر اينها در قرآن آمده فرمود: چهار ركعت است عصر چهار رك

  .بيان كرده (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

                                                
  .٢؛ سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤عمران, آيهٴ ; سورهٴ آل١٢٩. سورهٴ بقره, آيهٴ  ٩

  .٢سورهٴ جمعه, آيهٴ ؛ ١٦٤عمران, آيهٴ ; سورهٴ آل١٢٩. سورهٴ بقره, آيهٴ  ١٠
  .٤٤نحل, آيهٴ سورهٴ .  ١١
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 نظر شافعي در وجوب صلوات كامل بر پيامبر در نماز

  هم همين است. ١٢معروفشد آن شعر صلوات بر آل هم باد گويعي چرا, ديگران نه, شافعي ميشاف:...پاسخ: پرسش

اوليا درجـاتي دارنـد مـؤمنين    دارد انبيا درجاتي دارند مرسلين درجاتي دارند  درجاتيخاصه بنابراين اگر رحمت 

ونَ علَي إِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّ﴿اي كه فرمود: با آيه ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿كه فرمود:  ٤٣درجاتي دارند اين آيه 

بِياينها درجات مختلف صلات است كه قابل توجيه است. ١٣﴾الن  

 وجود مبارك پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) واسطه تام فيض بين عالي و داني

غـير  مطلب بعدي آن است كه هيچ داني, واسط و رابط بين عالي و اعلا نخواهد بود اين يك مطلب عقلـي اسـت   

آورند چون وحي هم مراتبي دارد آن قلّه وحي براي جايي اسـت  ها وحي مياينكه گاهي فرشتهاما قابل تخصيص 

دنوت لو «گويند مي ها در آنجا حتي جبرئيل(سلام االله عليه)فرشته ١٤﴾دنا فَتدلَّي ٭فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدني﴿كه 

در كتـاب   (رضـوان االله عليـه)  خوانده شد مرحـوم صدوق اين روايت نوراني رؤيت كه قبلاً هم  ١٥»لاحترقتانملة 

كند آيا خدا را بصير نابينا از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) سؤال ميابياين بود كه نقل كرد توحيد شريف 

شود ديد, قبل از قيامت هم ديدند فرمـود چـه وقـت؟ فرمـود در     شود ديد؟ فرمود بله در قيامت ميدر قيامت مي

خب اين عنايت حجت بالغه الهي ـ  بينيگويد مگر الآن خدا را نميبصير كور ميبعد به ابي ١٦﴾أَلَست بِربكُم﴿ه مسلئ

فرمود مگر تو الآن خدا را ـ كند درك مي »تدركه القلوب بحقائق الإيمان«كند با بصير را روشن ميقلب ابياست كه 

 ١٧خـواهي نقـل بكـني   نقل بكنم فرمود نه, شما بـراي چـه كسـي مـي    بيني عرض كرد من اين حديث را از شما نمي

 ـفهمنـد معنـايش چيسـت يـا اگـر      كني آا يا مياش اين است كه در جمع علما و فضلا نقل ميخلاصه فهمنـد  ينم

                                                
  .٣٠٣, ص٢الغدير, ج.  ١٢
  .٥٦احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .٩و  ٨نجم, آيات سورهٴ .  ١٤
  .١٧٩, ص١المناقب, ج.  ١٥
  .١٧٢اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ١٦
  .١١٧التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١٧
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آا يا به همين معنـاي ظـاهري    كنداند منشأ فتنه نيستند ولي براي توده مردم اگر نقل بكني مشكل ايجاد ميساكت

كنند مرحوم صدوق هم بعد از نقل اين روايت در پايان ايـن بحـث دارد كـه    مي ذلك تخطئهكنند يا ما را معل ميحم

مباحـث  ايـن مسـئله لقـاءاالله اسـت كـه در       ١٨منتها من خيلي از آا را نقل نكردم» عندي صحيحة«خبار رؤيت ا

نقـل   ١٩»تدركه القلوب بحقائق الإيمانو لكن العيان لا تدركه العيون بمشاهدة «كه مخصوص به مشاهده خدا با دل 

  . كندمي

ها نيست مراحل ميـاني وحـي را   آنجا جاي فرشته ﴾دنا فَتدلَّي ٭فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدني﴿ها كه آن قسمت

هايي كـه زيرمجموعـه   را فرشتهتر از آن پايين ٢٠﴾نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْبِك﴿بياورد كه تواند جبرئيل مي

(صلّي االله عليه و آله و ند وجود مبارك پيغمبرنكنقل مي ﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿جبرئيل(عليهم السلام) هستند 

نيست تا اين مراحل نازله همـه را از خـداي سـبحان    و خدا گرفته كه هيچ كسي بين او  ﴾دنا فَتدلَّي﴿از آن  سلّم)

جبرئيـل   ،برخي از مراحـل  ﴾دنا فَتدلَّي﴿ه حضور ندارند مثل آن كند منتها در بعضي از مراتب, واسطافت ميدري

   .حضور دارند ﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿نازله هم حضور دارد برخي از مراحل 

 چگونگي حالات پيامبر در دريافت وحي بدون واسطه

(صـلّي االله عليـه و   كند كه اينكه گفتند وحي بر پيغمبرصادق(سلام االله عليه) سؤال مياز وجود مبارك امام راوي 

إذا لم يكن ذاك «بود فرمود: رفت چه ميداد از حال شد غَشيه, مدهوشي به حضرت دست مينازل مي آله و سلّم)

آورد اي كـه جبرئيـل مـي   وحي فرمود آنجا وحي بلاواسطه است نه آن ٢١»االله له بينه و بين االله أحد ذاك إذا تجلّي

خواهد وحي را تحويـل بگـيرد   آنجايي كه بين پيغمبر و خدا احدي واسط و رابط نيست آن مرحله وقتي پيامبر مي

هـا  دهد وگرنه مراحل بعدي را كـه فرشـته  شود و آن حالت به حضرت دست ميتواند تحمل بكند مدهوش مينمي
                                                

  .١١٩التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١٨
  .١٧٩البلاغه, خطبه ج.  ١٩
  .١٩٤و  ١٩٣شعراء, آيات سورهٴ .  ٢٠
  .١١٥التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ٢١
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بنابراين آن قلّه وحي, احدي بـين حضـرت و ذات اقـدس الهـي     كنند مل ميكاملاً تحرا آورند مراحل نازله آا مي

مراحلـي   ,واسطه نيست اما مراحل مياني چرا, آن مراحل مياني را خود حضرت اشراف دارد بنابراين هم صـلوات 

  دارد هم مؤمنين و اوليا و مرسلين مراتبي دارند. 

   .ينكه نص خاص داشته باشيمما هم كه يك بار صلوات بفرستيم البته كافي است مگر ا

 بحثي پيرامون زمان و مكان در برپايي قيامت

براي اينكه وقتي سخن از ديد قيامت و امثـال   ﴾عنِ الساعةيسأَلُك الناس ﴿اي كه فرمود: اما درباره اين جمله

وقت و كجـا هـم در حـدوث    كند مستحضريد كه اين چه كردند قيامت چه وقت قيام ميقيامت بود اينها سؤال مي

تر مطـرح اسـت دربـاره حـدوث عـالم      عالَم مطرح است هم در انقراض دنيا البته در انقراض دنيا يك مقدار آسان

سـؤال از مكـان اسـت در     »كجا«دانيد چه وقت سؤال از زمان است گويند عالم چه وقت حادث شده خب ميمي

شود اين جسم كـه پيـدا   يا جسم متحرك, زمان و مكان پيدا مي عدم محض نه زماني بود نه مكاني با ايجاد يك ماده

كند چه وقت و زمان پيدا شده اگر اين جسم خلق نشـود  شد خب بعدي دارد اين مكان پيدا شده چون حركت مي

اي بين عالَم و االله نيست حالا كسي بگويد كه خدا بود و هيچ چيزي نبود بعد خلق شد ايـن  عدمِ محض باشد فاصله

شود گفت كه قبلاً نبود بعداً پيـدا  ينه مع معنا دارد نم معنا ندارد در عدم محض نه قبل معنا دارد نه بعد معنا دارد بعد

امـر   ،امر وجودي است نه قبل زماني داريم بالأخره زمان ،بالأخره رتبه چونما قبلي نداريم نه قبلِ رتبي داريم شد 

اگر كسي توانست در عدم محض بعدي معدوم بودند و بعد موجود شدند ذاتاً وجودي است مگر قبل ذاتي يعني اشيا 

خواهد بگويد, بگويد آزاد است بگويد ساليان متمادي يا مراحل بعـدي أو مـا   هر چه مي» فله ما قال«فرض بكند 

ك پديد مي هشئت فسمآيد چه وقتفاصله شد بعد جهان خلق شد بنابراين چه وقت و كجا با پيدايش جسم متحر 

آيد اما درباره انقراض عالَم تا روي همين جسم پديد مي ،آيد كجا يعني بعديعني زمان از حركت اين جسم پديد مي

شود اينها سؤال كردند قيامت شود تصور كرد كه اين عالم تا چه وقت ادامه دارد و چه وقت منقرض ميحدودي مي
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يك) شايد به نزديكي هم قيامت قيام بكنـد (دو) اگـر   كند فرمود علمش نزد خداي سبحان است (چه وقت قيام مي

ها هم در بعضي ٢٢»من مات فقد قامت قيامته«ها اين قيامت صغرايشان قائم شده است قيامت صغرا باشد كه خيلي

كند لكن ذات اقدس الهي در چه وقت قيامت قيام ميكه نيست اند اما قيامت كبرا واقعاً وضعش روشن آستانه وقوع

منها خلَقْناكُم وفيها ﴿گردانيم (دو) بدن ما فرمود ما شما را از خاك خلق كرديم (يك) دوباره به خاك برميهاي بحث

كُميدعكنيم (سه) گردانيم اعاده ميبار سوم شما را از همين خاك برمي ﴾ن﴿ كُمرِجخا نهنمو كُميدعا نيهفو اكُملَقْنا خهنم

   .اين روشن است ﴾أُخريتارةً 

 آسان بودن اثبات معاد روحاني

در مسئله معاد روحاني طرحش خيلي آسان است اما در معاد جسماني اين آيات بايد تبيين بشود در اينكه ظاهر 

 گردانيم بار سوم از خاكاين است كه ما شما را از خاك خلق كرديم دوباره به خاك برمي »طه«اين آيه سورهٴ مباركهٴ 

كنيم اين روشن و شفاف است ديگر در اين جهت هيچ مشكلي نيست و اامي هـم نيسـت در سـورهٴ    احيايتان مي

يعني ما بدن شما را  ﴾تاَرةً اُخريٰ منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم﴿چنين فرمود: اين ٥٥آيه  »طه«مباركهٴ 

كنـيم ايـن چيـز شـفاف و     گردانيم بار سوم شما را از زمين احيا ميشما را به زمين برمي از زمين خلق كرديم دوباره

وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم ٭ ﴿هم دارد  »يس«روشني است پايان سورهٴ مباركهٴ 

لَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهحقُلْ يةرا گرفته بود از قبرستان مكه گفته بود چه كسـي ايـن را   سري كسي استخوان  ﴾ر

اما اين يك طايفه از آيات است كند چيزي نيست را آفريده دوباره زنده مياول اين كند فرمود آن كسي كه زنده مي

 ن مثلاً الـف خـود  الآطايفه ديگر اين است كه هميشه تعبير به مثل دارد چون عين با وحدت شخصي محفوظ است 

شود عـين  مثل اولي است چون دوتاست دوتا كه نمي الف است اما اگر الف معدوم شد دوباره موجود شد آن دومي

اند لذا دومي الاّ ولابد مثل اولي است اگر عـين اولي باشـد   يعني واحد, دوتا هستند يعني غير همهم باشند عين هم 

                                                
  .٧, ص٥٨بحارالأنوار, ج.  ٢٢
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فقط يكي داشته باشيم لذا تعبير قرآن در  اين است كه ما مبدأ و معاد نداشته باشيم اشبايد يكي باشد نه دوتا لازمه

وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم ٭ قُلْ يحيِيهـا الَّـذي   ﴿است كه  »ثلم«قابل موارد 

خلْقٍ عليم ٭ الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ ٭ أَو لَيس  أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ

   .حتماً الاّ ولابد دومي مثل اولي است ٢٣﴾الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَي أَن يخلُق مثْلَهم

 انسان در دنيا و آخرتخداوند, آفريننده 

گويند وضع چطوري است بايد بدانند كه مـا مسـبوق نيسـتيم مـا     هم دارد كه اينها مي »واقعه«در سورهٴ مباركهٴ 

ا مرگ را بين شما تقـدير كـرديم و شمـا بدانيـد     م ٢٤﴾نحن قَدرنا بينكُم الْموت وما نحن بِمسبوقين﴿هميشه سابقيم 

» الي موضـع آخـر  موضـع  من نقل المني «شما نيست كار پدر و مادر نيست كار پدر و مادر امناست كه كار  ,خلقت

من موضع الي موضع «كارِ پدر نقل اين ماء است  ٢٥﴾ءَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَأَفَرأَيتم ما تمنونَ ٭ ﴿است 

 ﴾ءَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخـالقُونَ ﴿اما  ﴾أَفَرأَيتم ما تمنونَ﴿شود فرمود: كه از اين نقل ماء به امناء ياد مي» آخر

آوريم بنابراين از پدر و مادر كاري غير از انسان در آورديم و در ميرا به صورت اين  ٢٦﴾مني يمني﴿ماييم كه اين 

حان است. فرمود ما شما را از خاك خلق كرديم دوباره به خداي سببه عهده امناء ساخته نيست آنكه آفرينش است 

   .روشن استكنيم تا اينجا خيلي شفاف و بار سوم از خاك احيا مي گردانيمخاك برمي

 ها با توجه به تبدل زمينبررسي زمانی و كيفيت حشر انسان

وقتي  ﴾لُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتيوم تبد﴿به اين صورت فرمود:  »ابراهيم«سورهٴ مباركهٴ  ٤٨اما در آيه 

لُ الْأَرض يوم تبد﴿شود به آسمان ديگر شود به زمين ديگر آسمان تبديل ميقيامت بخواهد قيام بكند زمين تبديل مي

اتماوالسضِ والْأَر رل السماوات غير السماوات«يعني  ﴾غَيگردانيم ايـن  از زمين برمياينكه فرمود ما شما را » تبد
                                                

  .٨١ـ  ٧٨يس, آيات سورهٴ .  ٢٣
  .٦٠واقعه, آيهٴ سورهٴ .  ٢٤
  .٥٩و  ٥٨واقعه, آيات سورهٴ .  ٢٥
  .٣٧قيامت, آيهٴ سورهٴ .  ٢٦
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 مطـابق كند همه ما يعني اولين و آخرين سه حالت دارد قبل از اينكه وضع زمين و آسمان برگردد همه ما را زنده مي

اؤنا الْأَولُونَ ٭ قُلْ يقُولُونَ ءَإِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبعوثُونَ ٭ أَو آب﴿دارد  »واقعه«آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

حالا اولين و آخرين رقمـش معلـوم نيسـت كـه      ٢٧﴾إِنَّ الْأَولين والآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ

هٴ كند اينكه در سوردانيم چقدر بشر آمدند و رفتند ولي همه را در حشر اكبر زنده ميميچه ميلياردها ميلياردند ما 

زنـيم اينـها   فرمود ما كلّ نظام را به هم مي »ابراهيم«كنيم اينكه در سورهٴ فرمود ما همه را زنده مي »واقعه«مباركهٴ 

زند خب اولين و آخرين بعد اين نظام را به هم ميكند بررسي بشود كه آيا خدا اول, اولين و آخرين را زنده ميبايد 

كنـد بعـد اولـين و    ها و زمين را عوض ميكند آسماناول كُره زمين را عوض ميگيرد آيا كه روي كُره زمين جا نمي

بـالأخره اينـها   اند هستند در خاكها اينهايي كه در مجموعه آسمان و زمين كند خب در اين وسطآخرين را زنده مي

 شوده زمين تبديل ميهم تبديل شدند تبديل شدن يعني چه يك روايت نوراني از امام سجاد(سلام االله عليه) هست ك

كنيم به زميني كه روي آن گناه نشده در بعضي از روايات ما زمين را تبديل مي ٢٨»بأرضٍ لم تكتسب عليها الذّنوب«

احتياج به غذا دارند غذايشان اين براي اينكه مردم در آن روز بالأخره خبز نقي كنيم به دارد كه زمين را تبديل مي

اينـها چيزهـايي اسـت كـه صـعب       ٢٩كه كلّ اين زمين قابل خوردن اسـت نان شود به ياست كه اين زمين تبديل م

ناي عقلا قابل حل است نه با فهـم  مستصعب است تا روي آن كار نشود جديت نشود تلاش و كوشش نشود نه با ب

ي بخورنـد تـا   شود به خبز نقي يعني چه كه مردم از همين خبز يعني نان گنـدم قابل حل است زمين تبديل ميلغوي 

برداشته بشود از احاديث صعب مستصعب است البته عقيده ما غير از اين نخواهد بود كـه هـر چـه    حساب مسائل 

و علـم  تفصـيل  چه ل مسئله كه چگونه است چطور است گرقرآن و اهل بيت فرمودند حق است و لاغير اما تفصي

ها وقتي براي مـا  بكنيم راهش باز است اين سؤالو تحقيقي براي ما واجب نيست ولي اگر خواستيم تحقيق تفصيلي 

                                                
  .٥٠ـ  ٤٧واقعه, آيات سورهٴ .  ٢٧
  .٢٣٦, ص٢تفسير العياشي, ج.  ٢٨
  .٢٨٧و  ٢٨٦, ص٦الكافي, ج.  ٢٩



 

  ١٦از  ١١شماره صفحه:   /٢٧جلسة احزاب تفسير سورة 

فهم ما هست از روايات هم كمك گرفتيم بـراي مـا معتـبر    قهراً به سراغش خواهيم رفت تا آنجا كه  شودمطرح مي

كنيم ولي اين سؤالات هست كه مـا را چـه وقـت زنـده     است بقيه را خب نفهميديم علمش را به اهلش واگذار مي

سه حالت دارد هـر حـالتي هـم حكـم      ،زمان با تغيير نظام يا بعد از تغيير نظامتغيير نظام يا همكنند آيا قبل از مي

  خاص خودش را دارد ولي 

  ٣٠آيدقدر هست كه بانگ جرسي ميناي٭٭٭تكس ندانست كه مترلگه مقصود كجاس

روند از ديگري دارند مي آيد اينها يكي پسزنگ اين قافله مي قدر هست كه بانگالا كجا ولي ايندانيم حما نمي

هست آا براي ما فقط اثر علمي دارد اثر عملي نـدارد كـه مـا     »بلند بگو لا اله الاّ االله«روند هر روز اما كجا مي

كنند يا بعد از تغيير زنده زنده مي ،كنند يا قبل از تغييرميمان با تغيير آسمان و زمين زنده زحالا بدانيم انسان را هم

   .دارد زماني يا قبل و بعد چيست اينها فقط آثار علميكام اين همكنند احمي

 مورد بودن سؤال از زمان برپايي قيامتبي

فرمود شما يا نزديك يا دور  ﴾يسأَلُك الناس عنِ الساعة﴿آنكه براي همه ما اثر عملي دارد همين است كه فرمود: 

 يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ﴿آنكه براي ما اثر عملي دارد همين است  بالأخره تمام كارهايتان را بايد جواب بدهيد

اللَّه ندا عهلْما عمكُونُ قَرِيباً﴿علمش نزد ذات اقدس الهي است  ﴾إِنةَ تاعلَّ السلَع رِيكدا يمشايد نزديك باشد  ﴾و

كه ما كه آمد قيامت صغراست اگر قيامت كبرا هم باشد  كه خب خيلي نزديك است يعني مرگاگر قيامت صغراست 

  علمش را نداريم. 

 ادله قرآني و روايي بر آماده بودن شت و جهنم

ايم تعـبيري كـه   اي عـذاب را آمـاده كـرده   چنين است بدان كه ما براي عدهها فرمود حالا كه ايندر اين قسمت

از ايـن   (رضـوان االله عليـه)  ل نقد است مرحوم شـيخ طوسي اين قاب ٣١دارند (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسي

                                                
  .١١ديوان حافظ, اشعار منتسب, شماره .  ٣٠
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را لعن كـرده و بـراي   كافرين نظر كنند عبارت اين است كه خداي سبحان خواهند تقريباً صرفمي ﴾أَعد﴿عبارت 

هست چه اينكه دربـاره   ﴾أُعدت﴿در اينجا هست تعبير  ﴾أَعد﴿اينها آن آتش افروخته را آماده كرده است تعبير 

) هسـت كـه   امام رضا(سلام االله عليـه حضرت در بيانات نوراني  يم.آماده كرد ﴾أُزلفَت الْجنةُ للْمتقين﴿شت دارد 

اينكه وجود  ٣٢شودخلق مي جنت و نار مخلوق است و از ما نيست كسي كه بگويد جنت و نار الآن خلق نشده بعداً

فَهم «بينم در همان خطبه متقيان فرمود اين مردان باتقوا م جهنم را ميبينمبارك حضرت امير فرمود من شت را مي

قَد نةُ كَمنالْج و قَد نكَم ارالن و مه ونَ ومعنا ميهف ما فَهآهونَ     رـذَّبعـا ميهف ـمـا فَهآههمـين اسـت يـا آن     ٣٣»ر

كأني انظـر الي عـرش   «عرض كرد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بركه طبق نقل مرحوم كليني به پيغم مالكحارثةبن

ديگـر وجهـي    بينم شت موجود است جهنم موجود است و ماننـد آن بينم جهنم را ميشت را ميگويا  ٣٤»ربي

   .را توجيه بكنيميا مانند اينها  ﴾أُعدت﴿يا  ﴾أَعد﴿ندارد كه ما اين 

 بودن خارجي شت و جهنمديدگاه شيخ طوسي بر عدم آماده 

يعني آمـاده كـرديم    ﴾أَعد لَهم سعيراً﴿كنيم ظاهر آيه كه فرمود: اين بيان مرحوم شيخ طوسي را حالا عرض مي

ممكن است كه حكماً آماده باشد نه خارجاً اگر چيزي يقيناً حاصل اسـت  فرمايند مييعني الآن موجود است ايشان 

شـود  ده مياماضي است اين چون يقيناً بعداً آمحكم الوقوع در ست مثلاً مستقبل محقّقن چيزي كه يقيناً حاصل ااي

گويا الآن آمده است خب ما دو قانون اصولي داريم يكي اينكـه اصـلِ در اسـتعمال, حقيقـت اسـت يكـي اينكـه        

ينـد اصـل در   گواستعمال, اعم از حقيقت و مجاز است اين دو قانون اصولي كه معارض هم نيسـتند آنجـا كـه مـي    

حقيقت است يعني اگر لفظي يك معناي حقيقي داشت يك معناي مجازي داشت متكلّم اين لفظ را بـه كـار    ،استعمال

جاست اصالةالحقيقه جايش كنيم اصالةالحقيقه اصلاً جايش هميناي در كار نبود خب ما بر حقيقت حمل ميبرد قرينه
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اي ناي مجازي داد (دو) متكلّم اين لفظ را استعمال كرد (سه) قرينهآنجايي است كه لفظي معناي حقيقي دارد (يك) مع

گوينـد  (پنج) اما آنجايي كه مـي كنيم حمل مي را بر معناي حقيقياصالةالحقيقه ما لفظ مطابق بر تعيين نياورد (چهار) 

معنا استعمال كرد مـا   دانيم متكلّم اين لفظ را در ايناستعمال, اعم از حقيقت و مجاز است براي اين است كه ما مي

نـه,   ؟دانيم متكلّم اين لفظ را در اين معنا استعمال كرد حكم بكنيم كه معنا, معناي حقيقـي لفـظ اسـت   همين كه مي

مـوطن خاصـي   جـا و   استعمال اعم از حقيقت و مجاز است اين قاعده كه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است يك

ده كه اسـتعمال کـر  ﴾ أعد﴿كنيم اين مي عرضرا مرحوم شيخ  سخنحالا دارد آن اصالةالحقيقه جاي خاصي دارد 

همـين   ٣٥﴾أُزلفَت الْجنةُ للْمتقين﴿يعني آماده كرد » أعد«يعني  ﴾دأع﴿ كنيده دليل بر معني مجازي حمل ميشما به چ

معناي حقيقي دارد يك معنـاي  يك لفظ همين است يعني آماده شد خب اگر آماده شد  ٣٦﴾أُعدت للْكَافرِين﴿است 

ده بودن ادانيم لفظ را ايشان به مترله آممجازي دارد قرينه هم در كار نيست بايد بر معناي حقيقي حمل كرد ما كه نمي

   .يعني آماده كرده است» أعد«يعني  ﴾دعأَ﴿حمل كردند تا بگوييم اين به معني مجازي است 

 هود خارجي جهنم با ذكر خاطرناتمامي ديدگاه شيخ طوسي و نم

اش حمـل بـر   بينيم در خطبه نوراني حضرت امير درباره اوصاف متقيان همهبنابراين آا كه گفتند ما جهنم را مي

اگر شود يعني حمل بر حقيقت مي ٣٧﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿شود اين آياتي كه دارد حقيقت مي

بيننـد  بيني چون بعد از مـرگ كـه خـب كفـار هـم مـي      اكنون كه اينجا نشستي جهنم را مياليقين باشي هماهل علم

اين قصه را هم ما  ﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿اما اينجا دارد  ٣٨﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند مي

(صلّي االله عليه و آله و عرضتان رسيديم سالي ما در مدينه در عمره مفرده در برابر ضريح مطهر رسول خدابارها به 

توانم چيزي نشسته بودم ديدم يك مرد ميانسالي تقريباً نزديك چهل سال بود آمد نشست و گفت حاج آقا مي سلّم)
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ما هم توضيح كوتاهي در معنايش چيست؟  ﴾ينِ ٭ لَترونَّ الْجحيمكَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيق﴿بپرسم گفتم بپرس, گفت 

الطلـوعين جلـوي ايـن    فروشم آن روزها رسم بود كه چند قالب يخ را بـين  گويد من آبميوهموردش داديم ديدم مي

را بـاز   امغازهم, که مغازهآوردند گفت من صبح كه نماز خواندم آمدم جلوي ميو امثال آن فروشي هاي آبميوهمغازه

كـه ايـن    بيـنم , مـي مبيـن كشد هر چه مـي مي آتش شعلهاست من هاي يخي كه جلوي مغازه اين قالباز كنم ديدم 

آيد فهميدم در مالِ ما حرامي راه پيدا كرده رفـتم از بعضـي از   هاي يخ در ميهاي آتش است كه از اين قالبشعله

فروشـي  چطور آبميـوه مـي  شما بينم گفت كه اين چيست كه من مي سؤال كردم كهشهرم ـ اهل شيراز بود ـ  علماي 

اي كـه مـا همـين    به انـدازه آبميوه اين ليوان گوييم مثلاً اين يك ليوان آبميوه صد تومان ها ميگفت ما به اين مشتري

يخ كه به گذاريم خب آن يك قالب ن ميآدر ريزيم چون گرم است خوشمزه نيست يك قالب يخ هم بدر آن را آبميوه 

كنيم گفت شما دو  صورت در آمد گفتم پس ما چه كارآن ارزد گفت آتش همين است همين حرام به اندازه آبميوه نمي

گوييد يك يك ليوان بزرگ و يك ليوان معمولي, قراردادتان با همين ليوان معمولي باشد يعني وقتي مي ليوان يه كنيد

خواهي بگذاري كه قيمتش يك قران است آن را در اشد آن قالب يخي كه ميليوان آبميوه صد تومان با همين ليوان ب

دهي, گفت ما اين كار را كرديم بليوان بزرگ بگذار كه اين آبميوه در آن ليوان بزرگ باشد خنك و گوارا باشد به او 

إِنَّ الَّذين ﴿رمود: بحثش گذشت ف »نساء«بعد ديگر آتش را نديديم آتش يعني همين مال حرام اين در سورهٴ مباركهٴ 

كه  ٤٠﴾وسيصلَونَ سعيراً﴿آن سين اين نار براي دنياست  ٣٩﴾يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامي ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً

ض ايـن  خورد منتها متوجه نيست غـر پشت سرش است بله بعداً هم يك عذاب ديگر است اما فعلاً دارد آتش مي

بعداً اين درسـت نيسـت و   كه يعني كه فعل ماضي است ما حمل بكنيم  ﴾أَعد﴿است كه هيچ دليلي ما نداريم كه اين 

  تام نيست.ايشان اين فرمايش 

                                                
  .١٠نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٣٩
  .١٠نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٤٠



 

  ١٦از  ١٥شماره صفحه:   /٢٧جلسة احزاب تفسير سورة 

 هاي تخفيف يا حل مشكلات و عدم كارآيي در قيامتبررسي راه

تواند انسان از سه راه مي ﴾يوم تقَلَّب٭ اً ولَا نصيراً خالدين فيها أَبداً لا يجِدونَ ولي﴿مطلب بعدي آن است كه 

مشكلش را حل كند يا تمام كارها را ديگري به عهده بگيرد كه انسان تحت ولايت او باشد مثل كودك خردسالي كه 

بدهـد  دهد دوم اين است كه بخشي از كارها را خـودش انجـام   گشا نيست وليّ او كارها را انجام ميخودش مشكل

شود نصرت, نصرت يعني نصرت, ولايت يعني ولايت كه كـاملاً  رسانند ميبخشي از كارها را ديگران به او كمك مي

آيد آورد جلو كه اگر تيري ميمرزها از هم جداست قسم سوم اين است كه نه وليّ دارد نه ناصر ولي دستش را مي

يـوم تقَلَّـب   ﴿ما مستقيماً بـا صـورت او كـار داريم    آيد به صورتش نخورد فرمود اين سومي هم نيست سنگي مي

مهوهجخواهد جلوي صورتش را بگيرد دستي در كار نيست دست آنجا قدرت ندارد پس اين با چه چيزي مي ﴾و

مانـد راه چهـارم, راه چهـارم يـك راه     گانه براي نجات او يا تخفيف عذاب وجود ندارد ميهاي سههيچ كدام از راه

اند مـا  فرمايند ديگران هم در جهنمخواهد عذرتراشي كند بگويد خدايا ديگران باعث شدند مياست اين ميرواني 

فرمايد نه, تو هم گويد نه, ديگران را دو برابر عذاب بكن براي اينكه آا باعث شدند ميآا را كه رها نكرديم مي

 ﴾ولَا نصيراً﴿(يك)  ﴾لا يجِدونَ ولياً﴿براي همين است پس  ﴾الْعذَابِربنا آتهِم ضعفَيِنِ من ﴿دوتا گناه كردي اين 

لَيتنا أَطَعنا اللَّه  يقُولُونَ يا﴿(سه) پس هيچ راهي براي تخفيف نيست چهارمي  ﴾يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ﴿(دو) 

لَيتنا أَطَعنا اللَّه  يقُولُونَ يا﴿اثر ندارد  رزوست ديگر اين آرزو آن روزما خب آ گويند اي كاشمي ﴾وأَطَعنا الرسولاَ

ما را كه خب  ﴾وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبيلاَ﴿بعد اين چهارمي اين است  ﴾وأَطَعنا الرسولاَ

آا را دو برابر  ﴾ربنا آتهِم ضعفَيِنِ من الْعذَابِ﴿يم ولي يك عده ما را گمراه كردند كني كار بد كردداري عذاب مي

   .عذاب بكن كه مقداري از نظر رواني ما راحت بشويم



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   /٢٧جلسة احزاب تفسير سورة 

 دليل عذاب ضعفين كافران و گمراهان

اين گفتگو كه  »اعراف«د در سورهٴ مباركهٴ دهعراف گذشت لذا اينجا جواب نميبحث مبسوطش در سورهٴ مباركهٴ ا

داريـد  اسـت  عذاب آا را دو برابـر   ;فرمايد شما هم عذابتان دو برابر استبه ميان آمده خداي سبحان به آا مي

كه شما گفتيد آا هم خودشان گمراه به خاطر همان بينيد عذاب شما هم دو برابر است, عذاب آا دو برابر است مي

ذاب ضلالت را دارند و عذاب اضلال را بله, آا دو كار كردند دو عذاب دارند الآن شدند هم شما را گمراه كردند ع

چشند اما شما هم دو معصيت كرديد يكي اينكه خود گناه را مرتكب شديد يكي اينكه رهبران هم دو برابر دارند مي

اگر جلوي سقيفه را باز نگذاشـته  نشين كرديد ديگران را به رهبري گرفتيد شما يك كار نكرديد شما تان را خانهالهي

بنابراين شما دو گناه كرديد يكي اينكه خود معصيت را مرتكب شـديد يكـي    شدندنشين نمياهل بيت خانهبوديد كه 

سورهٴ  ٣٩و  ٣٨آيات دهد به آا پاسخ مي »اعراف«نشين كرديد لذا در سورهٴ مباركهٴ تان را خانهنكه رهبران الهييا

 ﴾لكُلٍّ ضعفخدا به همين جهنميان فرمود: ﴿ ﴾ربنا هؤلاَءِ أَضلُّونا فَآتهِم عذَاباً ضعفاً من النارِ﴿ند: آا گفت »اعراف«

كنيد اين مراقبت و محاسبت همين است شما چرا حساب شما حساب نمي ﴾ولكن لاَ تعلَمونَشما هم دو عذاب داريد ﴿

گويند ما آا مي ﴾هم لأُخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا من فَضلٍ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْسِبونَوقَالَت أُولاَكنيد ﴿نمي

هم دو گناه كرديم شما هم دو گناه كرديد ما معصيت كرديم (يك) شما را به اين معصيت دعوت كرديم (دو) شما هم دو 

نشـين كرديـد (دو)   ر خلاف را انجام داديد (يك) يكي اينكه رهبران الهي را خانـه معصيت كرديد يكي اينكه خود كا

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«بنابراين شما هم دو كار كرديد ما هم دو كار 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


